
بررسي انتقادي ديدگاه شيخ محمد سند 
  دربارة حجيت خبر واحد در عقايد

    10/09/94تاريخ تأييد:   20/07/94تاريخ دريافت: 
  *حميدرضا شاكرين  ________________________________________________________________ 

  

   چكيده
اي از رسـيدن بـه چـه درجـه    يكي از مسائل مهم در حوزة عقايد ديني، اين است كـه  

كافي است. آيا رسيدن به يقين در اين زمينه ضروري اسـت و   معرفت در آن، لازم و
آور در آن اعتبار دارند يـا اينكـه دلايـل ظنـي و تعبـدي كـافي        ناچار تنها منابع علم به

واحـد اسـت، در ايـن عرصـه كفايـت       ناچار ظنون معتبر كه اهـم آنهـا خبـر    است و به
محمد سند عقيده را عمل جوانحي و قابل جعل مولويت شرعي دانسـته   كند. شيخ مي

ناپـذيري   دهد. ليكن ماحصل پژوهش، امكـان و ادلة حجيت خبر را بر آن سرايت مي
اي از اخبـار  تعبد به ظن در عقايد، در عين امكان رعايت احتياط در لوازم عملي پـاره 

  اعتقادي است.
  د، محمد سند.خبر واحد، حجيت، عقاي واژگان كليدي:

                                                      
 گروه منطق فهم دين پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي. استاديار* 
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  طرح مسئله  
ــه چــه درجــه  ــاز  اينكــه رســيدن ب ــد لازم اســت، از ديرب اي از معرفــت در حــوزة عقاي

شـيخ  مورد توجه عالمـان دينـي بـوده و آراي گونـاگوني در بـاب آن ابـراز شـده اسـت.         
ــيم  انصــاري ــه تقس ــن آرا را در شــش طبق ــرده اســت (  اي ــدي ك  ،1ج انصــاري،ر.ك: بن

ــيكن در  574ص، ق1419 ــي، مجمــوع آنهــا را مــي )؛ ل ــه ســه دســتة  نگــاهي كل ــوان ب ت
بســندگي و تفصــيل ميــان عقايــد پايــه و تفاصــيل و فــروع اعتقــادات   گرايــي، ظــن علــم

آور و داراي حجيـت منطقـي در     نـد كـه تنهـا منـابع علـم     ا گرايـان بـرآن   تقسيم كرد. علـم 
ظنـون  و  *بسـندگان حجـت اصـولي    اين حوزه اعتبـار دارنـد. درمقابـل، بسـياري از ظـن     

ــي     ــافي م ــه ك ــن عرص ــد اســت را در اي ــر واح ــا خب ــم آنه ــه اه ــر ك ــد (معتب : ر.كدانن
ــهرابي ــر،ســ ــاري، 238 - 213، ص1391 فــ ). لازم 555 – 553، ص1، جق1419/ انصــ

به توضيح است كـه هـر يـك از دو گـروه يادشـده بـه سـه دسـتة ظـن يـا علـم بسـندة             
پذيرنـد.   ندة مطلـق تقسـيم  گرا، علم يا ظن بسـندة اخبـارگرا و علـم يـا ظـن بس ـ      استدلال

ــد،     ــزوم يقــين در عقاي ــر ل مشــهور عالمــان شــيعه و بســياري از عالمــان اهــل ســنت ب
انـد؛ امـا در ناحيـة    ويژه در عقايـد پايـه ماننـد توحيـد، نبـوت و معـاد پافشـاري كـرده         به

فروع و تفاصـيل اعتقـادات، اختلافـات بيشـتري رخ نمـوده اسـت. ازجملـه كسـاني كـه          
الاتبـــاع  در فـــروع و تفاصـــيل اعتقـــادات، حجـــت و لازم خبـــر واحـــد را حـــداقل

اسـت. ايشـان بـا روشـي ابتكـاري در ايـن زمينـه قلـم زده          شيخ محمد سـند  **داند، مي

                                                      
ق، 1411/ رازي، 193ص، 1371،  شـود (ر.ك: طوسـي  حجت در منطق، عبارت است از آنچه موجب تصديق مي* 

شـود (ر.ك:   رهنمـون مـي   -نـه تصـوري   -ديگر معلوماتي است كه ما را به مجهولات تصديقيبيان  )؛ به10ص
ترين آنهـا معـذريت و    )؛ اما حجيت در علم اصول فقه، كاربردهاي گوناگوني دارد كه رايج208، ص1377مظفر، 

مطابق واقع باشد، مـدلول خـود را بـر مكلـف منجـز      منجزيت است. حجت در اين معنا دليلي را گويند كه اگر 
رو مخالفت با آن، عقلاً غيرمجاز و موجب استحقاق عقوبت خواهد شد و اگر به واقع اصـابت   كند و ازهمين مي

رو اصـوليان، حجـت را بـه معـذّر و منجـز       تواند از آن به مثابه عذر از خود دفاع كند؛ ازهمـين نكند، مكلف مي
 .)405، صق1409راساني، خكنند ( تعريف مي

كردن عقايد پايه مانند اصل توحيد و نبوت، اين است تعبد به دليل نقلـي در آنهـا مسـتلزم     ازجمله علل خارج** 
  دور است؛ حتي اگر نقل قطعي باشد؛ چه رسد به نقل ظني مانند خبر واحد. 
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و كوشيده است با تحليلي عقلـي، موانـع اعتبـار خبـر واحـد در حـوزة عقايـد را از سـر         
پاري اسـت كـه   راه بردارد و بـا ادلـة اربعـه بـه اثبـات حجيـت آن بپـردازد. شـايان يادس ـ        
  آنچه اساساً مانع حجيت اخبار آحاد در عقايد قلمداد شده، اين است كه:

طوريقيني است و خبر واحد، كاشفيت ذاتي و  . عقيده از سنخ علم و كشف واقع به1
  انتاج يقيني ندارد.

. حجيت به معناي اصولي، منحصراً در حوزة عمل است و بايد داراي ثمرة عملـي  2
از سنخ معرفت است و از مقدمات نظـري بـه طـور ضـروري و قهـري       باشد؛ اما عقيده

شود؛  بنابراين معرفت، امري مستقيماً اختيـاري نيسـت و تنهـا تـلاش بـراي      حاصل مي
تحصيل مقدمات علمي آن مانند تحقيق و تفحـص، اختيـاري اسـت؛ امـا نتيجـه، قابـل       

م تعبـد نظـري بـه    گزينش و در اختيار شخص نيست. بنابراين حجيت خبر واحد و الزا
  است. قد اثر عملي افمفاد آن، لغو و 

با نظر داشتن اين مقدمات، اكنون به بيان مدعا و دلايل ايشان پرداخته، سـپس  
  و ارائة ديدگاه مختار خواهيم پرداخت. ارزيابيبه 

  بيان مدعا
  مدعاي ايشان اين است كه:

پـذيرش و تسـليم اسـت و    اي از رفتار و عمل اختياري قلبي، يعنـي  . عقايد، گونه1
تواند مورد امر و نهي شارع قـرار گيـرد و مخالفـت در    مي گريد رو همچون اعمال ازاين

آن، موجب استحقاق عقوبت است؛ بنابراين تعبد به خبر واحد حداقل در فروع اعتقادي 
  مانع ثبوتي ندارد.  

  دهند؛ پس:واهي مي. افزون بر عدم منع ثبوتي، ادلة اثباتي نيز بر لزوم تعبد به خبر گ2
  الاتباع است. . خبر واحد، حداقل در فروع اعتقادي، حجت و لازم3

در اثبات مدعاي فوق به ادلة اربعه تمسك شده است. ايشان ابتدا به بيان دليل عقلي، 
پردازد. اينـك دلايـل   سپس دلايل قرآني و روايي و در پايان به بررسي سيرة عقلايي مي

  ها:ايشان و نقد و بررسي آن
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  دليل عقلي 
  نامبرده بر آن است كه: 

. يقين لازم در عقايد، غير از يقين منطقي و برهاني است و با اطمينان و درجاتي از ظن 1
نمايد، ايمان، يعني فروبستن قلب بر چيزي و نيز سازگار است؛ زيرا آنچه در عقايد، لازم مي

اني و از سنخ حكمت عملي است؛ تسليم در برابر آن و اذعان به آن است و اين، عملي نفس
بـردن   پذير است. ثمرة اين الزام، ازبـين  بنابراين تعبد و اعمال مولويت در حوزة عقايد امكان

موانع اذعان و تسليم به واسطة ترغيب و ترهيب اسـت و تعبـد در آن، بـه معنـاي انقيـاد و      
 ست. تسليم در برابر خبر واحد به تناسب ميزان اكتشاف خبر و محتواي آن ا

اي، گسسته و موردي بـه آنهاسـت؛ ولـي    انگاري اخبار، برآمده از نگاه تجزيه . ظني2
كننـده،   يدات و قراين تقويـت ؤنگاه كلي و مجموعي، يعني بررسي مجموعه روايات و م

 بخشد. كم به حد استفاضه ارتقا مي احتمال صدور را به يقين و تواتر و دست

كه فحص از مقـدمات   ناچار چنان شود؛ بهواقع مي. نقل قطعي حد وسط قياس برهاني 3
كـه تفاصـيل عقايـد در      نمايد؛ چـرا عقلي لازم است، جستجوي وسائط نقلي نيز واجب مي

   ).6-4شمارة  ،1382 ،بحراني ر.ك: سندآيد ( بسياري از موارد جز از راه نقل فراهم نمي

  نقد و بررسي
  ديدگاه فوق از جهاتي مورد اشكال است؛ ازجمله:

دهد كه صرفاً از سنخ حكمت عملي اينكه ايمان، فروبستن قلب بر چيزي باشد، نتيجه نمي
و مستقيماً امري اختياري و قابل امر و نهي باشـد؛ بلكـه ايمـان، داراي دو ركـن اسـت: ركـن       
نخستين آن، معرفت و تصديق ذهني، يعني باور است كه از سنخ حكمت نظري است و بدون 

اثر اسـت؛ امـا    آمدني نيست و امر مستقيم به آن لغو و بي خاص پديد مقدمات علمي و منطقي
بخـش   توان به تلاش در جستجوي مقدمات آن، يعني تحقيق و تفحص از مجاري معرفـت مي

برانگيخت. شاهد مطلب، اين است كه اگر تمامي ايمان، امري اختياري باشـد، انسـان بايـد در    
رد و به اختيار خود بر يك طرف ترديـد، عقـد قلبـي    جايي كه  شك دارد هم بتواند ايمان بياو

  پذير نيست. كه چنين چيزي ممكن نيست و ايمان با شك، تحقق ايجاد كند؛ درحالي
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ركن دوم ايمان، تسليم و انقياد قلبي و التزام به لوازم عملي معرفـت حاصـله اسـت.    
ظر بـه مقـام پـس از    توان مورد امر مولوي قرار داد؛ ولي اين امـر، نـا   چنين چيزي را مي

پـذيري ركـن دوم    اين از مولويـت رسيدن معرفت و خـارج از محـل نـزاع اسـت. بنـابر     
و بـر آن شـد كـه بايـد      پذيري مستقيم ركن نخستين را نتيجه گرفت توان امر و نهي نمي

   .محتواي خبر را باور كرد
ه الجمل ـ فـي  ،اي و مـوردي اسـت  ده از نگـاه تجزيـه  انگاري اخبـار، برآم ـ  اينكه ظني
صول علـم  نمايد؛ ولي نتيجة آن، الزام بررسي جامع در مواردي است كه ح پذيرفتني مي

  است؛ نه لزوم باورداشت مفاد خبر پيش از حصول يقين. و اعتقاد در آن لازم
گمـان   به حصول اطمينان بينجامد، در اين صورت بي_ به هر دليلي  _اگر خبر واحدي 

 رو كه خبر واحد يا دليل ظني است. آن ازحجت است؛ نه خبر واحد يا دليل ظني، 

  دلايل قرآني  
  اند از: آياتي از قرآن كه مستند امكان تعبد به ظن در عقايد قرار گرفته، عبارت

فـي  و ما كانَ الْمؤْمنُونَ لينْفروُا كاَفَّةً فَلَو لا نَفرََ منْ كُلِّ فرقْةٍَ منْهم طائفةٌَ ليتَفَقَّهوا «: آية نفر
و مؤمنان نتوانند كـه   ) (122(توبه: » الدينِ و لينْذروا قَومهم إِذا رجعوا إلِيَهمِ لَعلَّهم يحذَرونَ

اى به سفر نروند تا دانش دين بياموزند و  دسته ،همگى به سفر روند. چرا از هر گروهى
  .)ارى حذر كنندباشد كه از زشتك .مردم خود را هشدار دهند ،چون بازگشتند

و سپس دين در وجوب تفقه استدلال، اين است كه آية شريفه در صدد بيان  تقريب
انذار بر اساس معارف آموخته از دين است و چنين چيزي، وقتـي رواسـت كـه سـخن     

، حكـام اشـامل   ديننذير در حق شنوندگان، اعتبار و حجيت داشته باشد. از سوي ديگر 
شود؛ و انذار ديني شامل همة اين موارد ميتفقه است و  نسن خلاق و، اآدابات، اعتقاد

گونه كه به آية شريفه در وجوب كفايي تفقه و انذار و وجـوب اسـتغراقي    بنابراين همان
گونه در فقه اكبر، يعني حوزة عقايد نيز اسـتنادپذير   شود، همان حذر در احكام استناد مي

غير آن در ميان باشد؛ مانند توحيـد و  است؛ مگر در مواردي كه مانعي چون لزوم دور و 
 ).73، صتا] [بيسند، نبوت يا در ديگر اصول اعتقادي (

منْ بعد ما بينَّاه للنَّـاسِ فـي     إِنَّ الَّذينَ يكتُْمونَ ما أَنزْلَنْا منَ البْينات و الْهدى«: آية كتمان
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 و اللَّه منُهلْعي كتابِ أُولئنُونَالْكاللاَّع منُهلْعكسـانى كـه دلايـل روشـن و     ) (159(بقـره:   »ي
هـم   ،كننـد  ايم، كتمـان مـى   پس از آنكه در كتاب براى مردم بيان كردها ما ر ةكنند هدايت
 .)كنندگان كند و هم ديگر لعنت مى شانخدا لعنت

و أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خيَرٍ لَكُـم يـؤْمنُ باِللَّـه و    و منْهم الَّذينَ يؤْذُونَ النَّبِي و يقُولُونَ ه«: نذُآية اُ
      ألَـيم ـذابع ـملَه ـولَ اللَّـهسـؤْذُونَ رالَّذينَ ي و ُنْكمنُوا ملَّذينَ آمةٌ لمحر نينَ وؤْملْمنُ لؤْمي«    

كـس گـوش   گويند او به سخن هر  آزارند و مى پيامبر را مى ،بعضى از ايشان) (61(توبه: 
به خدا ايمان دارد و مؤمنان را باور  ،سخن خير است ةدهد. بگو: او براى شما شنوند مى

به  ،اند و آنان كه رسول خدا را بيازارند دارد و رحمتى است براى آنهايى كه ايمان آورده
  ).اى دردآور گرفتار خواهند شد شكنجه
إلِيَهمِ فسَئَلُوا أَهلَ الـذِّكرِْ إِنْ كنُْـتمُ لا     رِجالاً نُوحيو ما أَرسلنْا منْ قبَلك إلاَِّ «ال: ؤسآية 
دانيد، از اهل كتاب بپرسـيد كـه مـا پـيش از تـو بـه        اگر خود نمى) (43(نحل:  »تَعلَمونَ

  ).فرستاديم مى فروآنها وحى  رمگر مردانى را كه ب ؛رسالت نفرستاديم

إِنْ جاءكمُ فاسقٌ بنِبَإٍ فتَبَينُوا أَنْ تصُيبوا قَوماً بجِهالةٍَ فتَُصـبحِوا  يا أيَها الَّذينَ آمنُوا «: آية نبأ
ايد، اگـر فاسـقى برايتـان     اى كسانى كه ايمان آورده) (6(حجرات:  »ما فَعلتْمُ نادمينَ  على

ارى گاه از ك ـ آن ؛از روى نادانى به مردمى آسيب برسانيد امباد .تحقيق كنيد ،خبرى آورد
 ).پشيمان شويد ،ايد كه كرده

به هر يك از آيات يادشده بر تعميم گسترة دلالت آنها بر حوزة عقايـد اسـتناد شـده    
  ).74ص تا]، [بير.ك: سند، است (
: برخي از آيات قرآن صرف ظن و اميد را موجب ايمان و ترتيـب  رجاءظن و  اتآي

 ).110(كهف: » فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحا«اند؛ ازجمله آية  اثر دانسته

  نقد 
آيد كه حجيـت خبـر واحـد در بـاب     يادشده، اين پرسش پديد ميآيات ه استدلال بدر 

احكام به معناي الغاي احتمال خلاف و عمل بر اساس موداي دليل ظني اسـت؛ امـا در   
  حوزة عقايد، حجيت خبر واحد به چه معناست؟

معناي الغاي احتمال خلاف و باورداشت موداي ظن باشـد، چنـين چيـزي    . اگر به 1
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آور، آن را همراهـي كنـد و ظـن را بـه      پذير نيست؛ مگر آنكه قرايني اطمينانثبوتاً امكان
توان الغاي احتمال خلاف درجة جزم ارتقا بخشد؛ اما به صورت دستوري و تعبدي نمي

  كرد و به باور واقعي رسيد.
سيدن به احتمال و به تعبيري مسامحي باور ظني است، چنـين چيـزي   . اگر مراد، ر2
  خود حاصل است و امر به آن، امر به تحصيل حاصل است. به خود
اعتنايي نكردن به دليل ظني و رعايت جانب احتياط باشد، به اين معنـا كـه    . اگر مراد، بي3

رفتـاري مطـابق    شنونده در جستجوي بيشتر براي كشف حقيقـت برآيـد يـا در مقـام عمـل،     
پذير  الجمله امكان باورمندان و هماهنگ با مفاد اعتقادي دليل ظني داشته باشد، چنين چيزي في

توانند بر اين معنا دلالت داشته باشند؛ اما اين مسئله، غير از محل نزاع است و آيات يادشده مي
  رزند. وبسندگان بر سر آن اختلاف مي گرايان و ظنو دور از چيزي است كه علم

)، واژة ظـن بـه يقـين معنـا شـده      46(بقـره:   »الذين يظنون انهم ملاقـوا ربهـم  «در آية . 4
ــت ( ــي، اســ ــر رازي، 220، ص1، ج1372ر.ك: طبرســ  ).300، ص14ق، ج1420/ فخــ

گونـه آيـات،    افزون بـر آن حتـي اگـر ظـن و رجـا را  بـه يقـين نيـز معنـا نكنـيم، از ايـن           
اي عقلـي دلالـت دارنـد و آن،    بلكـه بـر مسـئله   شـود؛  حجيت ظن در عقايد اسـتفاده نمـي  

 -بـه دليـل اهميـت بسـياري كـه دارنـد        -اين است كه در مسائلي ماننـد معـاد و قيامـت    
از نظـر عقـل،   كنـد؛ زيـرا    صرف احتمالشان بر لـزوم رعايـت جانـب احتيـاط كفايـت مـي      

ارزش و اهميــت يــك مســئله، تنهــا تــابع مقــدار احتمــال آن نيســت؛ بلكــه تــابع مقــدار  
ل   ايـن  محتمل نيز هسـت و در  اسـت؛ بـراي نمونـه اگـر احتمـال       بسـيار قـوي   بـاره محتمـ

درصــد باشــد؛ ولــي  درصــد و در كــار ديگــري ده ســوددهي در يــك كــار اقتصــادي، پــنج
ميليــون ريــال و در كــار دوم، يكصــدهزار ريــال مقــدار ســود محتمــل در كــار اول، يــك

دارد؛ بااينكــه مقــدار احتمــال آن نصــف برابــر بــر كــار دوم برتــري  باشــد، كــار اول، پــنج
  ).23، ص1386ر.ك: مصباح يزدي، مقدار احتمال كار دوم است (

1000000 ൈ
5
100

ൌ
5000000
100

ൌ 50000 

100000 ൈ
10
100

ൌ
1000000
100

ൌ 10000 

50000 ൊ 10000 ൌ 5 



 

 

 

 

56 

م / 
يست

ل ب
سا

ييز
پا

 
139

4
 

در رابطه با زندگي جاويدان آخرت نيز حتي اگر احتمال بسـيار ضـعيفي دربـارة آن    
به آن بر هر يـك از امـور دنيـايي مقـدم اسـت؛ زيـرا زنـدگي         وجود داشته باشد، توجه

محدود و نهايتمند است؛ ولي در رابطه با سراي آخـرت، سـخن از زنـدگي    جهاني،  اين
  پايان است. نهايت بر نهايتمند، نامحدود و بينهايت است و برتري بيجاويد و بي

  دلايل روايي  
انـد؛ ازجملـه   مـورد استشـهاد قـرار گرفتـه     خبر ظنيه تعبد بچندي از روايات در اثبات 

 اطلاق اين روايات:

: جعلت فداك، قلت لأبي الحسن الرضا«: گويد: وي ميمهتدي بن عبدالعزيزصحيحة 
إنّي لا أكاد أصل إليك أسألك عن كـلّ مـا أحتـاج إليـه مـن معـالم دينـي، أفيـونس بـن          

، ق1409حـر عـاملى،   ( »ال: نعمفق عبدالرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟
عرض كردم: جانم به فدايت، مرا نرسـد كـه    ) (به ابوالحسن، امام رضا147، ص27ج

ــا     ــاز داشــتم، خــدمت شــما برســم. آي ــه آمــوختن چيــزي از معــالم ديــن ني هرگــاه ب
ه است تا آنچه را كه از معالم دينم نياز دارم، از او بياموزم؟ امـام  عبدالرحمن ثق بن يونس

 گمان معالم دين اعم از فروع عملي و معارف اعتقادي است). كه بي بلي، درحاليفرمود: 

: إنّه ليس كلّ سـاعة ألقـاك يمكـن     قلت لأبي عبداللّه«: يعفور أبي بن عبداللّه ةصحيح
قـال: فمـا    .ء الرجل من أصحابنا فيسألني وليس عندي كـلّ مـا يسـألني عنـه     القدوم ويجي
مفيـد،  ( »، فإنّه قد سمع أبي وكـان عنـده مرضـياً وجيهـاً    الثقفيبن مسلم  محمديمنعك من 

عرض كردم: ممكن نيست كه من هميشه شما  ) (خدمت امام صادق201 ، صق1413
پرسد كـه مـن   آيد و سؤالاتي ميكيشان ما مي كه گاه كسي از هم را زيارت كنم؛ درحالي
پرسـي؟ او  نمـي  مسـلم ثقفـي   نبمحمـد دانم. امام فرمـود: چـرا از    پاسخ همة آنها را نمي

 هاي دين را از پدرم شنيده و نزد او شخصي وجيه و مورد رضايت بوده است). آموزه

هـاي دينـي را از    اطلاق اين روايت بر جواز به رجوع هر كسي دلالت دارد كه آموزه
منبع هدايت آموخته و فردي درستكار و مورد قبول است؛ چـه در حـوزة عقايـد يـا در     

     ).76، صتا] [بي، بحراني سندر.ك: احكام (
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  نقد 
حال  عين آنچه در اشكال دلالت آيات شريفة قرآن بيان شد، در اينجا نيز جاري است. در

در تأييد اشخاص خاص و جواز دريافت   بعيد نيست برخي از سخناني كه از امامان
يقـين بـه   شنونده در حـد اطمينـان و    معالم دين از آنان بيان شده، موجب تقويت اعتماد

خـود احتمـال    كنـد. در ايـن صـورت خودبـه    نقل مي  سخناني شود كه وي از امامان
شـده از طريـق ايشـان بـراي كسـي كـه        شود و جـزم بـه معـارف نقـل     ميخلاف ملغي 

شـود.  كند، حاصل مـي آوري از آن شخص دريافت مي طورمستقيم يا از طريق اطمينان به
  براي نمونه اين روايت را بنگريد:

، أبو علي أحمد بن إسـحاق في حديث: وقد أخبرني   بن جعفر الحميريعبدااللهفقد قال «
فقـال لـه:    ، قال: سألته وقلت: من اعامل أو عمن آخذ وقول مـن أقبـل؟  عن أبي الحسن

العمري ثقتي، فما أدى إليك عنّي فعنّي يؤدي وما قال لك عنّي فعنّي يقول، فاسمع له وأطع، 
ي حديثدر ضمن  جعفر حميري بن اللهعبدا) 329، ص1، ج1365(كليني،  »ونفإنّه الثقة المأم

ديني را  هاي آموزهپرسيدم:  نقل كرد كه از امام عسكري اسحاق بن حمدا عليوبا :گفت
مورد وثوق مـن   عمري از چه كسي فرا گيرم و سخن كه را بپذيرم؟ [حضرت] فرمودند:

است؛ پس آنچه از جانب من به تو آموخت، بدان كه از من بوده و آنچه به نام من به تو  
راستي از سوي من گفته است؛ پس به سخنش گوش فـراده و اطاعـت    گفت، بدان كه به

  كن؛ چراكه او امين و مورد وثوق است). 
ن است و براي دهد كه سخن عمري، سخن ايشاحضرت در اين روايت، اطمينان مي

بـا توجـه بـه عصـمت و      -طورمستقيم اين سخن را از آن حضـرت شـنيده    كسي كه به
شود. اما اين كجا يقين به صدق گفتار عمري حاصل مي -شناسي امام  داني و آينده غيب

هاي بسيار و اما و اگرهاي فـراوان در دسـت مـا قـرار     كه با واسطه كجا و اخبار آحادي
تـوان از  آوري آن را همراهي نكند، به صورت دسـتوري نمـي  جزمگيرد و اگر قراين مي

  آنها الغاي احتمال خلاف كرد. 
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  عقلاة سير
فـروع   تفاصيل اعتقـادات و در سيرة عقلا و متشرعان، فرقي ميان حجيت خبر واحد در 

نقـل  ه وجود دارد كه بـه  عام و هخاصرو روايات فراواني در ميان  همين عملي نيست؛ از
 ).77، ص]تا ، [بيبحراني (سند ندا پرداخته اعتقاداتتفاصيل 

  نقد 
كنندة سيره بر پذيرش تعبدي و ايمان به مفاد  اثبات سيره در نقل روايات اعتقادي، اثبات

آنها نيست؛ يعني در مواردي كه احتمال عقلي يا عقلايي بر خلاف مفاد يك خبر وجود 
بر الغاي تعبدي چنين احتمالي اقامة سيره  توان نقل آن را به منزلةداشته باشد، هرگز نمي
اي بر تعبد به ظن در عقايد وجود ندارد و سيرة موجود، دليل بـر  انگاشت؛ بنابراين سيره

  لزوم يا امكان تعبد به ظن در اين حوزه نيست. 
در حوزة اعتقادات، دربردارندة استدلالات   بيت بسياري از روايات رسيده از اهل 

و نقل و استفاده از آنها كاركرد تعبـدي محـض نـدارد. نقـل روايـات      عميق عقلي است 
استدلالي نيز براي قرار دادن آنها در اختيار جامعة اسلامي است تا با بررسـي آنهـا و    غير

بسـا   رو چه جستجوي ادله و قراين ديگر بتوانند حقيقت را از غير آن بازشناسند؛ ازهمين
راوي واحدي روايات متعارض يا مواردي را كه خود وي باور نـدارد، نقـل كـرده و در    

  اختيار ديگران قرار داده است. 
نتيجه آنكه هيچ دليل استواري بر اثبات تعبد به ظن در عقايد وجود ندارد و نهايـت  

و رعايـت  اعتنايي نكردن به دليل ظني معتبر  توان گفت، لزوم بيباره مي چيزي كه دراين
  تر گفته آمد.، به شرحي است كه پيشجانب احتياط عملي

  دلايل لزوم علم 
بسندگي در عقايد گفته آمد، دلايلي نيز وجـود دارد كـه    افزون بر آنچه در نقد دلايل ظن

كند. اكنون بـرآنيم تـا بـه بررسـي ايـن      طورمستقيم بر لزوم  علم در عقايد، دلالت مي به
  بسندگان بر آنها وارد شده است. زيم كه از سوي ظندلايل و انتقاداتي بپردا
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  نمايي عقايد دليل عقلي: علم مقتضاي واقع
تــوان دلايــل گونــاگوني بــر لــزوم علــم در اعتقــادات اقامــه كــرد؛  از نظــر عقلــي مــي

هـاي اعتقـادي جنبـة اخبـاري و حكايـت از واقـع دارنـد و ايـن          ازجمله اينكـه گـزاره  
رد؛ چراكـه بـدون علـم، اساسـاً بـاوري در بـاب واقـع        اصالتاً اقتضاي علم و آگـاهي دا 

بـه   دنيرس ـ ،اعتقـادات  هـدف در «گويـد:   بـاره مـي   درايـن  يثـان  شهيدگيرد. شكل نمي
 تكليـف اسـت و   عمـل كـردن بـه وظيفـه و     ،احكـام  هـدف در  كـه  يدرحال ؛واقع است

» كارسـاز باشـد   ياصـول اعتقـاد   توانـد در  يامـارات نم ـ  يحت ـ و ظنـون  به همين دليل،
 ).45، صق1420ثاني،  شهيد(

نيز بر آن است كه انسـان بـه حكـم فطـرت در زنـدگي خـود جـز         علامه طباطبايي
جويـد. آنچـه را كـه    راستي در خارج موجود اسـت، نمـي   دستيابي به واقع و آنچه را به

تواند از هستنََش سخن بگويد؛ اما دربارة آنچه ترديـد يـا گمـان دارد،     داند هست، مي مي
ناچار تعبد به دليل ظني در حوزة عقايد بـر   تواند ادعا كند كه واقعيت دارد. به هرگز نمي

  ).92، ص13، جق1417طباطبايي، خلاف گرايش فطري بشر است (
و در جاهــايي  حجيــت شــرعى يكــى از اعتبــارات عقلايــى اســتبيــان ديگــر،   بــه

در امـا  يابد كـه داراي اثـر شـرعي و قابليـت جعـل و اعتبـار شـرعي باشـد؛         جريان مي
خبـرى   ،معنـا نـدارد كـه شـارع     ،قضـاياى تـاريخى و اعتقـادى   مانند شرعى  مسائل غير

بـه پـذيرش تعبـدي    غيـرعلم، علـم اسـت و    كـه  بگويـد  كنـد يـا   آنها حجت بارة را در
  ).351، ص10د (ر.ك: همان، جكن حكم آنها

  پذيري اذعان قلبي  اشكال: جعل
پذير است؛ زيـرا  بر آن است كه جعل شرعي در حوزة عقايد نيز امكان شيخ محمد سند

  كند:نفس انساني در حوزة عقايد سه كار مي
  . فحص و جستجوي علمي براي رسيدن از مجهول به معلوم؛1
  ؛مقدمات معلومة برآمده از نتيجبه مثابه دراك مجهول . ا2
  ه آنچه از راه يادشده دريافته است. ذعان ب. ا3
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گاه ايشان اذعان قلبي، فعل جوانحي و عملي اختياري است كه قابل تعلق جعل در ن
تواند از طريق اخبار آحاد حكم كند كـه آنچـه را پـس از    باشد؛ پس شارع ميشرعي مي

گيري دريافته، اذعان كند و به حكـم عقـل، انقيـاد و تسـليم قلبـي ورزد       فحص و نتيجه
  ).50 - 47تا]، ص (همان، [بي

  پذيري پساعلمي ن جعلپاسخ: امكا
در رابطه با اعتبار شرعي پـس از حصـول علـم (مرحلـة      ـѧ  بر فرض پذيرش  ـѧ اين ادعا 

نكردن به دليل ظني و تعبدي، به مقام پيش   اول) سودمند است؛ اما دليل عقلي بر بسنده
توان دليل ظني را ديگر، سخن در اين است كه آيا ميبيان   از علم (مرحلة دوم) است؛ به

جايگزين مقدمة معلومي قرار داد و بـا آن، بـه ادراك موجـه واقـع دسـت يافـت و آيـا        
توان احتمال حاصل از دليل ظني را تعبداً علم انگاشت و باور كـرد، يـا نـه. مـدعاي      مي

  دليل عقلي، پاسخ منفي به اين دو فرض است. 

  دلايل قرآني  
در دين استناد شده است. چندي  به آيات فراواني از قرآن مجيد در رابطه با معرفت لازم

  از اين آيات بدين شرح است:
1. »    ـبيِلِ اللَّـهـنْ سع ـلُّوكضضِ يَي الأْرنْ فأكَثْرََ م عُإن يتبعـون إلا الظـنّ وإن هـم     إنِْ تط

ــون ــام:  »إلا يخرص ــدا    116(انع ــو را از راه خ ــي، ت ــروي كن ــان پي ــتر زميني ــر از بيش ) (اگ
ايـن    زننـد).   كننـد و تنهـا حـدس واهـي مـي      از گمان پيروي نمـي كنند؛ آنان جز  گمراه مي

سـاز  آيه، حـدس و گمـان در طريـق سـعادت و هـدايت، ناكـارا و ناكارآمـد، بلكـه زمينـه         
ــده و    ــده ش ــاهي خوان ــي و تب ــين  گمراه ــل زم ــتر اه ــدس و  را بيش ــرو ح ــه پي ازآنجاك

 ).331ق، ص1417كند (ر.ك: طباطبايي، ناپذير معرفي مي پيروي ،اند نگما

ولاتقف مـا لـيس لـك بـه علـم ان السـمع والبصـر والفـؤاد كـل اولئـك كـان عنـه             «. 2
) (از آنچـه بـدان علـم نـداري پيـروي مكـن؛ زيـرا گـوش و چشـم و          36(اسـرا:   »مسئولا
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طورمطلــق از شــوند). ايــن آيــه بــه انــد، بازخواســت مــيدل، همــه از آنچــه پيــروي كــرده
مصــداق آن، ايــن اســت كــه بــدون آگــاهي دارد و بــارزترين پيــروي از غيــرعلم بــاز مــي

اي از تبعيـت و پيـروي اسـت (ر.ك:    كافي، به چيزي معتقد نباشـي؛ زيـرا بـاور نيـز گونـه     
  فرمايد: در تفسير آية فوق مي شيخ طوسي). 93، ص13ق، ج1417طباطبايي، 

و استدل بهذه الآية، علـى أنـه لا يجـوز العمـل بالقيـاس ولا بخبـر الواحـد، لأنهمـا         «
، ]تـا  بـي [طوسـي،  (» تعـالى أن يتبـع الإنسـان مـا لا يعلمـه      اللهن العلم، وقد نهى الا يوجبا

) (بـــه ايـــن آيـــه در عـــدم جـــواز 641، ص6، ج1372/ ر.ك: طبرســـي، 477، ص6ج
آور نيســتند و  عمــل بــه قيــاس و خبــر واحــد اســتدلال شــده اســت؛ زيــرا آن دو علــم

  .)داند را نهي فرموده است خداوند پيروي انسان از آنچه نمي

  اشكال خودشمولي
اسـاس آيـه،    در دلالت آيـه بـه معنـايي كـه بيـان شـد، اشـكال شـده اسـت كـه بـراين           

كـه دلالـت آيـه نـص نيسـت؛ بلكـه ظهـور         كنـد؛ چـرا   پيروي از خودش را نيز نهي مي
ناچـار نهـي از پيـروي ظـن، برابـر بـازداري از        است و دلالـت ظهـور ظنـي اسـت. بـه     

  ود.ش عمل كردن به مدلول آية شريفه مي

  پاسخ
علـم، نـص و قطعـي اسـت و آنچـه جنبـة        الف) دلالت آيه بر اصل عدم جواز پيروي از غيـر 

گيرد، اطلاق و شمول آن است. اين در حالي است كه ظهوري و در مرتبة مادون نص قرار مي
توان گفت مسائل اعتقادي قدر متيقن نفي پيروي از غيرعلم است يا حـداقل قراينـي ماننـد    مي

  شدن قلب و دل كه كانون اذعان به حقايق اعتقادي است، بر آن دلالت ويژه دارد.بازخواست 
؛ زيـرا  انـد  اند؛ ولي بر اساس فهم عقلايي، داراي ظن اطميناني و حجتب) ظهورات ظني

آوري را با علم بنا بر قواعد مفاهمه اگر معنايي جز آن مراد بود، گوينده بايد قرينة نقلي يا عقلي
، قائل به قطعيت دلالي مؤداي ظواهر سبحاني االله آيترو برخي مانند  كرد؛ ازهمينآن همراه مي

بنابراين اگرچه مدلول اطلاقـي آيـه، يقـين منطقـي     ). 130، ص3ق، ج1424اند (سبحاني، شده
تواند در حد يقين موضوعي يا نيست؛ ولي مادامي كه قرينه بر خلاف قائم نشده، ظهورش مي
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  بخش و قابل استناد و احتجاج باشد.  جزم ظني، اطمينان
توان مفاد آيه را ارشاد به حكم عقـل در حـوزة عقايـد    ج) افزون بر موارد پيشين مي

  اشكال از اساس منتفي است. ،دانست كه در اين صورت
 »وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لايغني من الحق شيئا ان االله علـيم بمـا يفعلـون   . «3

د. هرآينـه  شوحق  نشينتواند جا ند، و گمان نمىا گمانتنها پيرو ن بيشترشا) (36(يونس: 
  . )آگاه است ،كنند خدا به كارى كه مى

) و صـاحب  58، ص6، ج1368(ر.ك: قمـي مشـهدي،    قمي برخي از مفسران مانند 
ند كه اين آيه، پيروي مطلـق از ظـن   ا ) بر آن173، ص11ق، ج1418(زحيلي،  تفسير منير
 )،208، ص3(كاشـاني، ج  كاشـانى   االله مـلا فـتح  كند؛ درمقابل، كسـاني چـون    را نهي مي
  در عقايـد و بسـنده  تحصيل علم ، آيه را دليل بر لزوم )112، ص3(بيضاوي، ج بيضاوي
  اند. در اينجا مهم اين است كه در هر صورت بسندهدر آن دانستهتقليد و  ظنه ب نكردن

گفته و مـورد وفـاق هـر دو    متيقن از دو رأي پيشنكردن به ظن و تقليد در عقايد، قدر 
  گروه است.

ــج:       د ــه: ح ــده؛ ازجمل ــتناد ش ــز اس ــري ني ــات ديگ ــه آي ــئله ب ــن مس ، 8و  3ر اي
گفتـه در  . اين آيـات، وضـوح كمتـري نسـبت بـه آيـات پـيش       15، كهف: 56الذاريات: 

شـود  رو و بـراي رعايـت اختصـار بـه همـين مقـدار بسـنده مـي         مقام دارنـد؛ ازهمـين  
 ).193 - 187، ص1391فر،  ك: سهرابي(ر.

  دلايل روايي  
  اند؛ ازجمله:اي از احاديث نيز اظهار نظر در حوزة عقايد را به علم وابسته كردهپاره

مـنْ عمـي نسَـي الـذِّكرَْ و اتَّبـع      «آمـده اسـت:     نـان مؤم ميردر روايتي طولاني از ا
قَهخاَل زارب نْ نَ ... الظَّنَّ وم ـين      وقْـنْ فَضْـلِ اليفَم ـكَـنْ ذلـا مق، 1409(حـر عـاملي،    »ج

ــاد خــدا را فرامــوش كــرده و   ]بينــي از حــق[) (كســي كــه 41،ص27ج ــا شــود، ي نابين
پيروي از گمان را پيشه كرده و بـا خـالق خـويش بـه مبـارزه برخيـزد ... آنكـه از ايـن         

  آفت رهايي يابد، از فضل يقين است).
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إنَِّ اللَّــه خَــص عبــاده بِــĤيتيَنِ مــنْ كتاَبِــه أنَْ لَــا يقوُلُــوا حتَّــى «فرمــود:  امــام صــادق
يعلمَوا ولاَ يـردُوا مـا لَـم يعلمَـوا وقَـالَ عـزَّ وجـلَّ أَ لَـم يؤخَْـذْ علَـيهمِ ميثـاقُ الكْتـابِ أنَْ لا             

قاَلَ بقَّ وْإلَِّا الح لىَ اللَّهقوُلوُا عي      تأَوْيِلُـه ِهمْـأتـا يَلمو ـهْلمِيطُـوا بعحي وا بمِا لَـمكلينـي،   »لْ كذََّب)
ــر    8و 7، ح43ق، ص1407 ــه را ب ــرآن]، دو نكت ــود [ق ــاب خ ــه از كت ــد در دو آي ) (خداون

داننـد،   بندگانش بيان فرموده است؛ تـا نداننـد، سـخن همـي نگوينـد و آنچـه را كـه نمـي        
مگــر از آنــان پيمــان كتــاب گرفتــه «داي عزوجــل فرمــود: رو خــ انكــار نورزنــد؛ ازهمــين

بلكـه تكـذيب كردنـد آنچـه را     «و نيـز فرمـود:   » نشد كه دربارة خـدا جـز حـق نگوينـد؟    
  دانستند). كه بدان آگاهي كافي نداشتند و تأويلش را نمي

هرگونه پذيرش يا انكار اعتقادي دينـي   -به استناد آيات شريفة قرآن  -روايت فوق 
  خواند.كيه بر علم و آگاهي كافي، ناروا ميرا بدون ت

منْ شَك أَو ظَنَّ وأقَاَم علَى أَحـدهما  «آمده است:  مفَضَّلبه ْ يت امام صادقوصدر 
) (كسي كه شك يا 400، ص2(همان، ج »أَحبطَ االلهُ عملَه إِنَّ حجةَ االلهِ هي الحْجةُ الْواضحة

برد؛ زيـرا حجـت الهـي،     پايداري كند، خداوند عملش را از بين ميگمان ورزد و بر آن 
 حجت واضح و آشكار است).

  اشكال
استناد به اخبار يادشده و مشابهات آنها بر لزوم علم و عدم اعتبار دلايل ظني، خودشـمول و  
مستلزم عدم اعتبار خود اين روايات است؛ زيرا آنها خود دلايلي ظني هستند و در صـورت  

  ناچار استناد به آنها نارواست. كنند و بهتبار، ابتدا خود را از حجيت ساقط ميعدم اع

  پاسخ
بسا بتوان از طريق آنهـا بـه تـواتر     كه چه طوري . مجموع اين روايات، پرشمار است؛ به1

معنوي و اجمالي در باب نهي از پيروي غيرعلم دست يافت و در صورت عـدم تـواتر،   
 نه خبر واحد.حداقل در حد استفاضه است؛ 

در كنار آيـات   -حتي اگر خبر واحد باشند  -. روايات بازدارنده از پيروي غيرعلم 2
  اند.آفرين شده و جزم و ديگر براهين، تقويت
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. اشكال فوق اگر راست آيد، بر كساني وارد است كه مطلق پيروي از ظن و دليـل  3
نكردن اعتقادي و جواز پيروي   پيرويانگارند؛ اما بنا بر ظني مانند خبر واحد را ناروا مي

عملي از خبر واحد معتبر، استناد به آنهـا در موضـوع بحـث از ايـن نظـر رواسـت كـه        
ن حقيقـت و علـم بـه آن را الـزام     روايات فوق، تكليفي عملي، يعني تلاش بـراي يـافت  

ملـي  كند و ثمرة عملي در پي دارد؛ نه ثمرة اعتقادي و معرفتي؛ اما اينكه اين ثمـرة ع  مي
اي را شامل است، جاي بحث دارد. حداقل آن اسـت كـه در عقايـد پسـيني،     چه گستره

 يعني عقايد مبتني بر شريعت اعتبار دارد.    

  گيري نتيجه
بسندگي در تفاصيل عقايـد، بـه دلايلـي از عقـل، آيـات شـريفة قـرآن،         اگرچه براي ظن

سـت كـه حجيـت بـه     روايات و سيرة عقلا تمسك شده است؛ ولي مشكل اساسي اين ا
معناي الغاي احتمال خلاف بر طبق مؤداي دليل ظني در احكـام ممكـن اسـت؛ امـا در     

  حوزة عقايد، چنين چيزي:
هاي اعتقادي، نقش حكايي و اخبـار   پذير نيست؛ زيرا گزارهنخست اينكه ثبوتاً امكان

آگاهي دارد از واقعيت دارند؛ چنين چيزي اصالتاً فرادستوري است و ذاتاً اقتضاي علم و 
  بندد.  و بدون علم، اعتقاد صورت نمي

دوم اينكه هيچ دليل نقلي از كتاب و سنت، مثبت آن نيسـت و دلالـت تـامي بـر آن     
  كنند.ندارد؛ بلكه دلايل بسيار ديگري از كتاب و سنت بر خلاف آن حكم مي

احـد  سوم اينكه سيرة عقلايي يا متشرعه بر اعتماد به خبر واحد ظني، بما هو خبـر و 
ناچار تفصيل در عقايد به اين صورت كه خبر واحد در فروعـات و   اقامه نشده است. به

التعبد بدانيم، وجود ندارد. البته مانعي ندارد كـه علـم    تفاصيل اعتقادات را حجت و لازم
آور در  معتبر در فروعات اعتقادي را تا سرحد جزم و اطمينان تنـزل داد و ادلـة اطمينـان   

ذيرا شد؛ اما در مرتبة فروتر از اطمينان، چنين چيزي شدني نيست و تنهـا  اين زمينه را پ
  گونه اخبار فتوا داد.  اي از لوازم عملي اينتوان به رجحان رعايت احتياط در پارهمي
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